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Abstract 

1. Introduction  

The theory of intertextuality deals with the presence of one or more 

texts in aother text. Intertextual reading relies on the texts in front of 

the readers. One of the mystical topics of interest is the descending 

and ascending course of the soul from its original home and returning 

to it. The mystic Najmuddin Razi from the seventh century and Greco-

Egyptian philosopher and mystic Plotinus mentioned this issue in their 

works. The main goal of this research is to perform an intertextual 

reading of their works. The analysis will be descriptive and analytical. 

Despite Razi's criticism of philosophers and some of their opinions, in 

intertextual reading of the course of the soul, we see many similarities 

between his texts and those of Plotinus on the mentioned subject. 

They have discussed topics such as the concept of the descent and 

ascent of the soul, its descent in joining the body, the effect of divine 

fascination and love for ascending, the immortality of the soul, and the 

diversity of souls in this process. They have also mentioned the 

emergence of hijab, and committing sins as obstacles to the ascending 

of the soul. Additionally, self-awareness and flourishing of 

potentialities are important aspects of the soul's ascending journey. 
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Despite Razi's many references to verses and hadiths, his findings 

about the descending and ascending course of the soul are a blend of 

philosophical expression and mystical findings. 

2. Methodology  

This research is based on analytical-descriptive methods and has a 

qualitative approach. Library sources have been used to collect 

information. First, the topics related to the descending and ascending 

of the soul in the Enneads or (the scripts of Plotinus) translated by 

Muhammad Hasan Lotfi and works of Najmodin Razi like 

Mersadolebad, Manarat al Sairin, Resale Eshgh o Aghl (Love and 

Intellect Treatise), and Marmuzate (Secrets) Asadi were gathered and 

then their common points were mentioned. Considering that Razi does 

not explicitly refer to Plotinus and his works and thoughts, the 

presence of Plotinus's text in Najm Razi's works is the perception of 

the reader, and the intertextual approach to their works is perceivable. 

Also, since the original language of Plotinus's works and Najm Razi's 

are not the same, the reader studied intertextual connection based on 

common content. 

3. Discussion   

Intertextuality theory is the idea that all scripts are connected to 

each other. This theory was first introduced by Kristeva (1941), who 

was influenced by Bakhtin's theory of conversationally. Other 

theorists later developed the concept. According to intertextuality 

theory, no script is independently written or understood, as every 

script is created based on previous ones. (Namvar Motlagh, 

Kangarani, 2009: 79)  There is a connection between the works of 

writers who discuss the journey of the soul. In spiritual contexts, 

existence is believed to have an aim, and that aim is the source. The 

flow of existence is imagined in a circular turning. 

Plotinus (204-270 AC) was a Neoplatonic philosopher who was 

influenced by previous philosophers such as Plato. He was born in 

Egypt, learned philosophy in Alexandria, and died later. His student 

Porphyry gathered his notes. Plotinus was familiar with Indian and 

ancient Iranian mystics. Najmodin Razi (573-654 AH), also known as 

Dayeh, was a prominent mystic of the late 7th Hijri century. He was 



 Intertextual reading of the descending and ascending course of... 
 

237 

born in Rey and was one of Sheikh Najmodin Kabir's students. He left 

numerous works in Persian and Arabic. 

Razi criticized philosophers explicitly, but despite their differences, 

his beliefs were similar to Plotinus. However, these similarities do not 

necessarily mean that one was influenced by the other. Razi's 

disagreements with philosophers were based on his knowledge, which 

adds value to the current text. Philosophers view existence through 

intellect and reason. One of the reasons Razi conflicts with 

philosophers is that he does not consider reason as the only tool to 

comprehend the truth. Instead, he emphasizes sharia (religion), verve, 

or intuition. Plotinus also regards intuition in addition to reason. 

Through intertextual reading, the hidden layers of Razi's context with 

Plotinus are revealed. 

4. Conclusion  

Despite the obvious opposition of Najm Razi to philosophers, 

based on the intertextual reading, some similarities with other 

philosophers' opinions are seen in his works. Although he expressed 

all his thoughts by referring to Quranic verses, Hadiths, and Islamic 

narrations, sometimes the content of his words are other philosophers' 

ideas. The presence of Plotinus's thoughts in Najmodin Razi's books 

about the descension and ascension of the soul is obvious. Both 

Plotinus and Najm Razi believe in the descension of the soul from a 

source and its return to it. They consider the soul joining the body as 

the descension which causes forgetting the origin of the universe. 

Each one considers factors like divine rapture and love, as important 

and necessary for the ascension of the soul. They believe that the soul 

exists before the body and that it is immortal. The soul's journey is not 

voluntary and souls are different in descension and ascension. They 

both mentioned body and sin as obstacles in the way of the ascension 

of the soul. The acquisition of real knowledge and the development of 

talents are also mentioned by them as the reason for the descending 

and ascending course of the soul. 

Keywords: Mysticism and Philosophy, Descending And Ascending 

Course, Intertextual Reading, Soul, Poltinus, Najm Al Din Razi. 
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الدین خوانش بینامتنی سیر نزولی و صعودی روح در آثار فلوطین و نجم

 ∗ رازی

 2کوهبنانیدکتر حسن سلطانی،  1یمینا مرید                                                                                   

                                                                               چکیده  

ردازد و در خوانش بینامتنی، بر پنظریۀ بینامتنیت به حضور یک یا چند متن در متن دیگر می
توان روابط بینامتنی آن یکی از مباحث مهم عرفانی که می. شودمتون پیش روی مخاطب تکیه می

وجو کرد، سیر نزولی و صعودی روح از موطن اصلی و را در متون فلسفی و عرفانی جست
و عارف یونانی ـ الدین رازی عارف قرن هفتمی و فلوطین فیلسوف بازگشت به آن است. نجم

اند. هدف اصلی این پژوهش خوانش بینامتنی آثار مصری در آثار خویش به این موضوع پرداخته
این دو عارف ـ فیلسوف است که به شیوۀ توصیفی و تحلیلی بررسی و نقد شده است. با وجود 

تنی مبحث سیر انتقاد صریح نجم رازی از فلاسفه و مخالفت با برخی از آرای آنان، در خوانش بینام
شود. فلوطین های وی و فلوطین دیده مینزولی و صعودی روح، وجوه اشتراک متعددی در اندیشه

و نجم رازی در مباحثی همچون مفهوم سیر نزولی و صعودی روح، نزول روح در پیوستن به قالب 
سیر نزولی و و تأثیر عشق، جذبه و عنایت الهی برای صعود، فناناپذیری روح، ناهمسانی ارواح در 

صعودی و ... با یکدیگر همسو هستند. پدید آمدن حجب و انجام گناه را به عنوان موانع سیر 
اند. همچنین خودآگاهی و شکوفایی استعدادهای بالقوه را نیز به عنوان صعودی روح ذکر کرده

ان رازی به رغم استشهاد فراوحکمت و پیامد سیر روح از دیگر وجوه اشتراک اندیشۀ آنان است. به
ترکیبی از بیان فلسفی و دربارۀ سیر نزولی و صعودی روح،  هایشآیات و احادیث، دریافت

 است. های عرفانیدریافت
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 .فلوطین ، الدّین رازینجم، روح، سیر نزولی و صعودی، عرفان و فلسفههای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

(، به ارتباط پنهان و آشکار متون بـا یکـدیگر توجّـه دارد. intertextualityنظریۀ بینامتنیت )

م( 1975-1895وگومندی بـاختین )م( متأثر از نظریۀ گفت1941این نظریه را ابتدا کریستوا )

پـردازان دیگـر، آن را شـرح و گسـترش دادنـد. براسـاۀ نظریـۀ مطرح کـرد. سـ ن نظریـه

گیـرد. هـیم متنـی نیسـت کـه کـاملا  د شکل میهر متنی بر پایۀ متنهای پیشین خو»بینامتنیت 

پـردازان، (. نظریـه79: 1388نـامور مطلـق ـ کنگرانـی، «)مستقل تولید یا حتّی دریافت گردد

 ند. دانهای پنهان متون میبینامتنیت را عاملی برای پویایی و آشنایی بیشتر با لایه

به سه شـیوۀ نفـی بخشـی، کریستوا حضور متن پنهان در متن حاضر در روابط بینامتنی را 

کند و معتقد است اگر مضـمون متـون کـاملا  مقابـل هـم نفی متقارن و نفی کامل تقسیم می

باشند، نفی کامل است. اگر مضامین مشترک باشند و تقابلی دیده نشود، نفی متقـارن اسـت. 

ی اگر بخشی از متن پنهان در متن حاضر آمده باشد و برخی از آن حذف یا انکار شـود، نفـ

  .(132-131: 1400بخشی است )رک: نامورمطلق، 

آورنده باشد یـا مخاطـب، نظریۀ بینامتنیت ارتباط متون براساۀ متون پیش روی پدید در

شود. در خـوانش بینـامتنی دانـش مخاطـب و متـون به دو دستۀ تولیدی و خوانشی تقسیم می

یـی از ش مـا را بـه شـبکهخـوان»مقابل او برای دریافت روابط بین متون نقـش اساسـی دارد. 

کند. تأویل کردن یک متن، کشف کـردن معنـا یـا معـانی آن در واقـع روابط متنی وارد می

های متفاوت توجهّ به سطح دانش و دریافت با. (12: 1385)آلن، « ردیابی همین روابط است

 ریفـاتریابـد  بـر همـین اسـاۀ مخاطبان از متن، خوانش بینامتنی جنبۀ شخصی و فـردی مـی

کنـد. حتمـی یـا ارتباط متون در بینامتنیت خوانشی را به دو نوع احتمالی یا حتمی تقسیم مـی

 .دارداحتمالی بودن بینامتنیت به متن و خواننده بستگی 
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ها همچون آرای فلاسفه نیز روابـط بینـامتنی وجـود میان متون عرفانی و دیگر اندیشه در

انوی، مزدکی، زرتشتی، ایرانی و برخـورد آنـان دارد. آشنایی متصوفه با اعتقادات بودایی، م

با عارفان مسیحی و ترجمۀ اعتقادات فلسفی یونان به زبان عربی و عوامل دیگر، پیوسته نظـر 

پژوهشگران را به ارتباط عرفان اسلامی با سایر مکاتب فکری و عرفان مشغول داشـته اسـت  

ده کـه تشـخیص آنهـا بـه دشـواری چنان در تفکر عارفان مسلمان حـل شـالبتهّ این افکار آن

سیر نزولی و صعودی روح نیز بین متون مختلف ارتباط بینـامتنی وجـود  دربارۀ است. ممکن

که جهـت آن از بـالا مراتبی قائلند دارد. بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه، برای هستی سلسله

ند که خداونـد در دانند و معتقدمراتب هستی را همچون هرم میبرخی سلسله به پایین است.

از آنجـا کـه گیرنـد. هستی است و دیگر موجودات در مراتب بعد جای می ترین مرتبۀعالی

در متون وحیانی و آرای اغلب اندیشمندان و متفکران، هستی مقصدی دارد که همـان مبـد  

شـود. وار، نزولـی و صـعودی نیـز تصـویر مـییعنی خداوند است  سیر آن در فضایی دایـره

انـد. در نجم رازی به سیر نزولی و صعودی روح در مدار هستی، بسیار توجهّ داشته فلوطین و

هـای فلـوطین در آثـار رازی را نشـان داد. توان ارتباط و حضور اندیشـهخوانش بینامتنی، می

هدف این پژوهش این است که حضـور آرای فلـوطین را در آثـار نجـم رازی و نیـز وجـوه 

 .کندحلیل و تبیین های آنان را تمشترک دریافت

 

  پژوهشۀ. پیشین2 -1

هـای مختلـف هـا و اندیشـهمتعددی به مفهـوم روح و مسـائل مربـوط بـه آن نـزد آیـین آثار

( در کنار مباحث متفاوت مربوط 1379«)حقیقت روح»اند. احمد زمردیان در کتاب پرداخته

عود اشاره کرده  امّا به روح، به سیر روح و گذر از عوالم و منازل متعدد در قوۀ نزول و ص

بسیار مختصر است و به آرای فلوطین و نجم رازی اختصاص نـدارد. برخـی از آثـار نیـز بـه 

هبوط و حـدو  روح در »اند. در مقالۀ صورت کلی، به مراتب ارواح و هبوط روح پرداخته

لم ( از ابـراهیم رحیمـی زنگنـه، بـه هبـوط انسـان و روح از عـا1391«)نگاه مولانا و ابن سـینا

امّـا بـه سـیر صـعودی روح و   ملکوت به عالم مادی در کلام ابن سینا و مولانا پرداخته شده
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تحلیـل سـاختاری سـیرالعباد ». همچنین در مقالۀ بازگشت آن به عالم علوی توجهّ نشده است

( از ابراهیم رحیمی زنگنه و احسان 1398« )ووگلر« سفر نویسنده»الی المعاد براساۀ الگوی 

بـه عنـوان ، به سیر روح در یکی از آثار سنایی پرداختـه شـده و کسـب معرفـت زندی طلب

مقایسـۀ ». در مقالـۀ   امّا عوامل و موانع سیر روح طرح نشـده اسـتنتیجۀ سیر روح بیان شده

( از 1392« )تحلیلی مبد  و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفـان مسـلمان

ن، به صورت مختصر به مبحـث و مفهـوم روح در آثـار و آرای تقی پورنامداریان و همکارا

برخی از عرفا اشـاره شـده و سـرانجام روح و جایگـاه آن در ادیـان زرتشـت و یهـود تبیـین 

 در گردیده است  امّا سیر نزولی و صـعودی روح و عوامـل و موانـع آن شـرح نشـده اسـت.

( از الهام 1397« )نجم الدین رازیبررسی تطبیقی مراتب ارواح از منظر عزیز نسفی و » مقالۀ

سیدان نیز به آرای نجم رازی دربارۀ مراتب ارواح اشاره شـده  امّـا سـیر نزولـی و صـعودی 

بررسـی »نسب نیز در مقالۀ الله خیاطیان و طناز رشیدیروح موضوع بحث نبوده است. قدرت

دیـدگاه نجـم رازی  ( به1397« )الدین رازی و عزیز نسفیشناسیِ عرفانی از منظر نجمهستی

دربارۀ وجـود عـوالم گونـاگون و تقسـیم هـر عـالم بـه دو باعـد روحـانی و جسـمانی اشـاره 

« فلـوطین»در کتـاب  انـد.اند  امّا به سیر نزولی و صعودی روح در این عـوالم ن رداختـهکرده

های فلوطین در باب نزول و صعود روح بررسـی شـده اسـت. نگاشتۀ کارل یاس رۀ، اندیشه

(، فاطمـه پزشـکی 1390« )نفن و جاودانگی از دیـدگاه افلـوطین و ابـن سـینا»ایان نامۀ در پ

اردکانی نیز به صورت کلی، نزول و صعود روح را در اندیشۀ فلوطین طرح کرده است  امّـا 

بسیار کلی و مختصر است و اغلب همـان مطـالبی اسـت کـه نصـرالله پورجـوادی در کتـاب 

و کـارل یاسـ رۀ دربـارۀ نـزول و صـعود روح بـه آن اشـاره ، «درآمدی به فلسفۀ افلـوطین»

اند. بنابراین اثری که در خوانش بینامتنی، موارد اشتراک مبحث سیر نزولی و صعودی کرده

 .نشد رازی بررسی کرده باشد، یافتروح را در آثار فلوطین و نجم 

 

 تحقیق  ت. ضرورت و اهمی3ّ -1
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ن آثار نجم رازی و ارتباط آن با آرای فلوطین آشکار های پنهان متخوانش بینامتنی، لایه در

شود. اگرچه صِرف شباهت به معنای تأثیرپذیری قطعی و مستقیم اثری از دیگری نیست  می

امّا اظهار مخالفت نجم رازی با فلاسفه باید مبتنی بر دانشی باشد و وجـوه اشـتراک دیـدگاه 

قابل تأمل است که بررسـی و تحلیـل آن رازی با فلاسفه، دربارۀ سیر نزولی و صعودی روح 

 .نمایدمی ضروری

 

 . بحث و بررسی2

  الدین رازیمعرفی اجمالی فلوطین و نجم. 1- 2

یکـی از عرفـای برجسـتۀ سـدۀ هفـتم « دایـه»هـ . ق( ملقـب بـه  654 -573الدین رازی )نجم

ثار متعددی هجری است. زادگاه او ری و از شاگردان مجدالدین بغدادی بوده است. از او آ

به فارسی و عربی به یادگار مانده است که عبارتند از: مرصاد العباد مـن المبـد  الـی المعـاد، 

منارات السائرین، رسالۀ الطیور، رسالۀ عقل و عشق، مرموزات اسدی در مزمورات داوودی، 

الحقایق و المعـانی فـی بحر»الحبیب و تفسیر عربی تحفةالملوک و القلوب، حسرتسراج

کند و یکی از عللـی رازی در آثار خویش به صراحت فلاسفه را نقد می«. المثانیفسیر سبعت

نگرنـد و او تازد، این است که فلاسفه براساۀ عقل و استدلال به هستی میکه به فلاسفه می

(. رازی بـرای 117: 1391دانـد )رازی، برخلاف آنان، عقل را تنها وسیلۀ درک حقیقت نمی

شرع و ذوق و مشاهدۀ باطنی تأکید نیز دارد. همچنین او بـرخلاف فلاسـفه درک حقیقت به 

هـای وحیـانی بـه معـاد جسـمانی و که به تعالی جسم با روح اعتقاد ندارند، با توجهّ به آموزه

تعالی جسمِ نیکوکاران باور دارد  امّا بـا وجـود اختلافـات، اشـتراکاتی در کـلام او بـا آرای 

شـود. رازی در آثــار خـویش، بــه فلـوطین و آثــار و دیـده مــیای همچـون فلــوطین فلاسـفه

 د. های او اشارۀ صریحی ندارد و ممکن است حضور آرای فلوطین مستقیم نباشاندیشه

آورنـدگان مکتـب نوافلاطـونی م( یکـی از پدیـد270-204فلوطین یا پلوتینوۀ )حدود      

و تـأثیر پذیرفتـه اسـت. است که از آرای فلاسـفۀ پـیش از خـود همچـون افلاطـون و ارسـط

انـد. فلـوطین در اسـکندریه، فلسـفه را فراگرفـت و پـن از زادگاه وی را مصـر ذکـر کـرده
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هـای او را گـرد آورده اسـت. او بـا عرفـان درگذشت وی، شاگردش پورفیریوۀ یادداشت

جریانی که خـود »هندی و ایران باستان نیز آشنا بود و نگاه عرفانی را با فلسفه آمیخته است. 

سـاخت، سـرانجام در تعـالیم فلـوطین تکمیـل را بیش از عقل به شهود و الهـام نزدیـک مـی

 .(363: 1389)یثربی، « گردید

 

  روح مفهوم .2-2

ها برای روح، معانی متعددی ذکـر شـده اسـت. دهخـدا ذیـل واحۀ روح بـه لغت در فرهنگ

نسـان و بـه تـن ای بـه صـورت امواردی همچون جان، نفن، روان، محبّت، رحمـت، فرشـته

ملائکه، حکم و فرمان خدا، امر الهی، قرآن، لقب حضرت عیسی، جبرئیل و ... اشاره کـرده 

: روح(. روح مورد نظـر در ایـن نوشـته و آثـار فلـوطین و نجـم رازی، 1377است )دهخدا، 

روح یـک ودیعـۀ الهـی »شود. در عرفان اسـلامی همان است که سبب حیات و زندگانی می

در تن خـاکی آدمـی دمیـده  38سورۀ ص/ 72و آیۀ  15سورۀ حجر/ 29آیۀ است که مطابق 

در آثار نجم رازی بـه  .: روح(1399)استعلامی، « شده و به این تن خاکی اعتلایی داده است

روح جسـم ... ربّـانی بـود ایروح لطیفـه»عنوان متن حاضر مفهوم روح اینگونه آمده اسـت: 

  تعـالی ـ ترین گوهر به حضرت حـق رین و نزدیکبرت ،ترینترین نورانیصاف حرو ،نیست

دانــد و اصــطلاح عــالم امــر را کــه روح را از عــالم برتــر مــیاو  (.258: 1390رازی، )«اســت

 :تعبیری قرآنی است برای آن به کار برده است
روح انسان از عالم امر است و اختصاص قربی دارد به حضرت که هیم موجود ندارد و عالم امر عبارت از 

 عالم خلق که آن مقدار و کمیت و مساحت پذیرد بر ضدّ ،المی است که مقدار و کمیت و مساحت ن ذیردع

 (.211 -210 :1391)رازی، 

 (.46: 1391جم رازی عالم ارواح دو باعد علوی و سفلی دارد )رازی، نهمچنین به عقیدۀ     

روح ذاتی خـدایی و »است:  در آثار فلوطین نیز به عنوان متن پنهان در تعریف روح آمده    

اعجاب انگیز است و جوهری برتر از همـۀ اشـیا   باعـد و انـدازه نـدارد، ولـی در هـر بعـد و 

روح و جســم از  (.475، 1: 1366فلــوطین، «)جــاجاســت هــم آنای هســت  هــم ایــنانــدازه

ذاتی معقـول و متعلـق بـه عـالم »یکدیگر متمایزند، جسم از عالم محسوسات است  امّا روح 
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روح دو جز  والا و پسـت دارد  در کلام فلوطین نیز(. 473، 1: 1366)فلوطین، « علوی است

 .(467، 1: 1366)فلوطین، 

وجود تعابیر و مضامین مشترک در خوانش بینامتنی آثار رازی و فلوطین، توجّـه مخاطـب را 

ود دارد. هـر برد  زیرا بین متن پنهان و حاضر ارتباط مضمونی وجبه سوی روابط بینامتنی می

دانند که بدون آنکه باعـد و انـدازه داشـته دو روح را متمایز از جسم، الهی و از عالم برتر می

 .باشد، دو جاز  والا و پست دارد

 

 مفهوم سیر روح )نزولی و صعودی(. 3- 2

ترین مرتبه و س ن آثار نجم رازی و فلوطین دربارۀ مفهوم سیر روح از عالم والا به پایین در

بخشـد. هـر دو بـرای گشت به آن، مفاهیمی وجود دارد کـه رابطـۀ بینـامتنی را قـوت مـیباز

پیوستن روح به جسم از مضامینی چون فرود آمدن روح و بازگشت آن به عالم برتر استفاده 

کنند  امّا بر این باورند که مفهوم نزول و صعود روح را نبایـد همچـون حرکـت جسـم و می

 .رودمینشینی روح و جسم، این تعبیر به کار ا  برای اشاره به همماده تلقی کرد  بلکه صرف

نظر رازی مفهوم سیر روح با پیوستن بـه قالـب یـا مفارقـت از آن، فراتـر از اصـطلاح از 

ماننـد کیفیـت  ،م ندار که کیفیت تعلق روح به قالب»کند: تصریح میو نزول و صعود است 

ود تـا آن را دخـول و خـروج و صـعود و نـزول ض به جسم بتعلق جسم به جسم یا تعلق عَرَ

در آثـار  (.165: 1390رازی، )«سان که اجسام لطیف و ضـخیم را عـادت ایـن بـودآن !باشد

فلوطین نیز به عنوان متن پنهان، آمده است که مقصود از نزول و صعود روح، آمدن یا رفـتن 

بـاره جسم است. او در این نشینی روح باروح از مکانی به مکانی دیگر نیست  بلکه صرفا  هم

توانـد بـود، بلکـه مـراد نـوعی سخن از آمدن به معنی مکانی در میان نمـی»کند: تصریح می

 پیوند و مصاحبت است... و مراد از بیرون شدن روح از تن این است که تن دیگر هیم گونه

یگـاه دربـارۀ جا رازی .(930-929، 2: 1366فلـوطین، «)مصاحبت و مشارکتی با روح ندارد

ترین بدان که مصاحبت روح با خداونـد شـریف»کند: والای روح پیش از نزول تصریح می

در آثار فلوطین نیز به عنوان متن پنهـان، ایـن گونـه بـه . (302: 1390رازی، )« مقام روح بود
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تـا هنگـامی »دوران نیک اقامت روح در عالم برتر، پیش از نزول، اشاره شـده اسـت: ارواح 

« ماننـد از هــر گونـه درد و رنجـی فارغنــدمـی عقــول بـا روح جهـان پیوســتهکـه در جهـان م

 . (643، 1: 1366)فلوطین، 

اند و بـین دیگر از مباحث مرتبط با سیر روح که رازی و فلوطین به آن اشاره کرده یکی

کنـد، دو باعـد سـاکن و متحـرک روح اسـت. از نظـر آنـان باعـد آثار آنان ارتباط برقرار می

کند و س ن به ابعد ساکن خـود کـه اصـل و به فروترین مرتبۀ هستی نزول می متحرک روح

   دربـارۀ دو بعـد سـاکن و متحـرک روح رازی  رود.گـردد و بـالا مـیمنبع آن است، باز مـی

یعنی بازگردانـدن وجـه  ،قالب انسانی افلینِحقیقت بازگرداندن روح به اسفل السّ»نویسد: می

... وگرنه روح از جایش در جوار حضرت حق ـ تعالی ـ بود ناظر روح که ناظر محضر الهی

در آثار فلوطین نیز به عنوان متن پنهان، روح به دو نـوع  (.165: 1390رازی، )« حرکت نکند

روح در جهـان بـرین »روح کلی ساکن و روح جزئی متحرک اشـاره شـده و آمـده اسـت: 

  .(467، 1: 1366 )فلوطین،« دیابگسترش می است و در عین حال تا جهان ما

های فلوطین دربارۀ مفهوم سـیر روح بـه در خوانش بینامتنی حضور آرا و اندیشهبنابراین 

هـر دو بـر ایـن  گـردد.عنوان متن پنهان در آثار نجم رازی با چاشـنی اسـلامی دریافـت مـی

باورند که روح قبل از نـزول و پیوسـتن بـه عـالم جسـمانی، مـدت زمـانی را در عـالم والا و 

س ن با اشاره به پیوستن روح به جسم، فـرود آمـدن روح ال آسایش س ری کرده است. کم

اند. همچنین طرح دو باعد سـاکن و متحـرک ترین مرتبه را تصریح کردهاز عالم والا به پایین

 است. روح در آثار هر دو سبب ارتباط مضمونی متون شده

 

 ناهمسانی ارواح در سیر نزولی و صعودی  .2-4

رازی مبتنی بر اصول عقاید اسلامی به تفاوت ارواح کافران و مؤمنان در سیر نزولـی و  نجم 

صـعودی بــاور دارد و بــرای ارواح مؤمنــان نیــز درجـاتی قائــل اســت کــه بــر اســاۀ اراده و 

شود تا به وسیلۀ آن به عالم صفات پروردگار دسـت خواست خداوند به آنها مراتبی اعطا می

 نویسد:مییابند و 
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ا خفی روحی حضرتی است خاص کـه جـز بـه خاصـان حضـرت ندهنـد امّ  ح کافر و مسلمان را هسترو 

لـی عَ هِمـرِ ن مـِ وحَی الرُّلقِیا»جایی دیگر فرمود  ،نهامِ وحِرابِ مهایدَ  وَ یمانَالإ ماهِوبِلای قافِ بَتَکَ چنان که فرمود

ی بندگان دهیم دون بعضـی تـا بـه واسـطه آن راه یعنی روحی نورانی حضرتی به بعض «...هِبادِن عِمِ شا ان یَمَ

 (.315- 314 :1391)رازی،  یابند به عالم صفات

آمـده اسـت پن از اشاره به ارواح نیکان و بدان، به عنوان متن پنهان نیز در آثار فلوطین 

 دارند: که تنها ارواح نیک، استعداد صعود و راهیابی به عالم برین را

رسـد و مطـابق آن از روحی را دارد که برتر از اوست، به مقـامی والاتـر مـی آن جز  روح، قابلیت پیروی

دهـد. از آن کند و رهبری را به جز  برترین خود که به سویش برکشیده شـده اسـت مـیروح زندگی می

فلـوطین،  رود تا بـه جهـان بـرین برسـد )سان پیش مییابد و به همینتر راه میای رفیعپن نیز باز به درجه

1366 :1 ،352). 

را به سه گروه اصلی تقسیم کنند و ها ارواح انسانآنان ناهمسانی ارواح، دربارۀ همچنین 

بـا  رازی. یابـد، به والاترین مقام راه میبا عنایت الهی یکی از این سه دسته معتقدند که فقط

برخـی رسـند  امّـا همۀ ارواح به مقام خویش می کند کهمی تصریحاستشهاد به آیات قرآن، 

تواند بـه والاتـرین مقـام رسند و برخی با نقصانی و یکی از آن سه گروه اصلی میکامل می

داند کـه باعـث وی علّت این تعالی را عنایت حق می (.353-352: 1391)برسد نزد خداوند 

آیـد، اند با آنها باقی بماند و وقتی به ایـن عـالم مـیشده آن انسی که با حضرت عزّت داشته

آثار فلوطین نیز براساۀ ارتباط آدمیان  در(. 108: 1391ن پیدا و آشکار شود )رازی، آثار آ

 :هابا عالم محسوسات و معقولات، به سه گروه اشاره شده و آمده است که برخی از انسان
پرند و روحشان آنان را شناسند...  بعضی دیگر اندکی برتر از جهان فرودین میجز محسوسات، حقیقتی نمی

دهد...  گروه سوم آدمیانی هستند که عنایت الهـی شـامل حالشـان امور مطبوع به سوی امور زیبا سوق میاز 

...، از سکونت در جـایی کـه مقـام اصـلی گزینندیابند و در آنجا مسکن میشده است ... به آن جهان راه می

 .(777، 2: 1366فلوطین،  برند )ایشان است لذّت می

سـان کـه سرنوشـت ارواح یـک شـودآشکار مـی آناننامتنی آثار در خوانش بیبنابراین  

  بلکـه از میـان نیسـتند والاتـرین مرتبـه تـاصعود  شایستۀ ۀ ارواحهمنیست و هر دو معتقدند 

را تعالی حقیقی  امکان ،باشدشده الهی که مشمول عنایت از آنها یکی ارواح، گانۀ گروه سه
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کند  امّـا در کلیّـات مباحـث می استشهادقرآن  در طرح مباحث خود به آیاترازی . یابدمی

  د.شونیز دیده می نها در عالم برین، حضور آرای فلوطینو تقسیم ارواح و تفاوت آاو 
 

 سیر نزولی و صعودی روح عوامل. 5 -2

کنند که در این و رازی برای سیر نزولی و صعودی روح عوامل متعددی را ذکر می فلوطین

 :اکاتی دارندزمینه با یکدیگر اشتر
 خداوند تقدیر و ارادۀ .2-5-1

و اختیار روح در سیر نزولی و صعودی یکی دیگر از مباحثی است که فلوطین و رازی  اراده

داننـد و دربـارۀ اند. آنها سیر نزولی و صعودی را خـارج از ارادۀ روح مـیبه آن توجهّ داشته

دۀ خداونـد بـرای سـیر روح اشـاره رازی به نوعی تقدیر ازلی و اراآن آرای مشترک دارند. 

در « نفخـه»کند که خداوند روح را بر مرکب کند و با ارائۀ تصاویری عارفانه تصریح میمی

در حال از آن وحشت آشیان برگشت و خواست تـا هـم بـدان راه بـاز »قالب دمید  امّا روح 

ــا برنشــیند... مرکــب  ــازگردد! مرکــب نفخــه طلــب کــرد ت گــردد... چــون خواســت کــه ب

روح به خواست و ارادۀ ازلـی در جسـم دمیـده بر این اساۀ  .(90-89: 1391رازی، «)نیافت

شده است و چون روح، جسم را مناسب خویش ندید، قصد داشت بازگردد  امّا خواست او 

سرنوشـت در  آثار فلـوطین نیـز دربـارۀ تـأثیر در د.نبو کارساز نبود و اسباب بازگشت فراهم

آن  ،ناپـذیرسرنوشـت قطعـی و تغییـر»آن به قالـب آمـده اسـت:  فرود آمدن روح و پیوستن

 به تنی ،کند تا به تبعیت از نظمراند و وادارش میپیش میه روح فردی را ب چیزی است که

همچنـین  (.499، 1: 1366فلـوطین، « ) اسـت روی آورد که تصویر اراده و حالت روح شده

همچـون  آیـد. ایـن یگانـه شـدنبه دست نمییگانه شدن با واحد، به یاری اراده و خواستن »

 . (90: 1363یاس رۀ، )«آوردبخششی به ما روی می
  جسم. 2-5-2

آثار رازی و فلوطین، جسم نقش مهمّی در سیر روح دارد. از نظـر آنـان صـرف پیوسـتن  در

، جسم و همۀ موجـودات را ترین مرتبه است. رازیروح به قالب، فرود و نزول روح به پایین

داند که به نظریۀ عالم ماثاـل افلاطـون توجّـه دارد و تصـریح ی از روح و عالم والا میتصویر

که قالب تو  چنان .عکن و نموداری از آن سراست ،بینیهر چیز در این سرای می»کند: می
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وی  (.96: 1385رازی، «)قالب تو دنیاوی است و روح تـو آخرتـی .نموداری از روح توست

 ۀآفـرینش بـه مرتبـ ۀقالـب انسـانی از جملـ»نویسد: وح بر جسم، میدربارۀ برتری رهمچنین 

بـه تعلـق روح  ینَلِسـافِ لَسفَ  دناهادَرَ مَّاشارت ثا !فروتر افتاد و اسفل سافلین به حقیقت او آمد

« در اعلـی علیـین آفـرینش روح انسـان اسـت و اسـفل السـافلین قالـب انسـانب. است به قال

ۀ نزول روح همان تعلق به جسم اسـت. در آثـار فلـوطین بـه (. بر این اسا66 :1391)رازی، 

 است:عنوان متن پنهان نیز این گونه به فرود آمدن روح در جسم از عالم برتر اشاره شده 
و  ها بر حسب برتری قابلیتشود و این بدنهای آسمانی مینخست وارد بدن و !آیدروح از جهان معقول می

دارد و از  ترین مرتبه قراردر نازل های آسمانیجسم زمینی به عکن تن ورند.استعدادشان، از روح بهره

فلوطین،  ) جسم بسیار دور استکمتر از همه چیز است و از ذات بی وری از روح،حیث استعداد برای بهره

1366: 1 ،503.) 

ام در آثار فلوطین به عنوان متن پنهان، با اشاره به تصاویر روح که همان اجسهمچنین      

هستند، دربارۀ نزول روح در پیوستن به جسم، و تعالی آن با مفارقت و جدایی از جسم 

 آمده است: 

ارواح آدمیان چون تصاویر خود را در آیینۀ دیونیزیوۀ دیدند، از جهان بالا به سوی آن تصاویر فرود 

اند  بلکه همراه عقل فرود نیامده اند و نه از عقل. زیرا بهآمدند. با این همه آنها نیز نه از اصل خود جدا شده

اند سرهایشان در فراسوی آسمان است. ولی سرنوشتشان این است که به در عین حال که به زمین رسیده

تر از ارواح دیگر )= ارواح ستارگان( فرو افتند  زیرا تنی که در آن وارد شدند، نیازمند تیمار و مقامی پایین

مراقبت بود... ولی زئوۀ را که پدر ایشان است، دل به حالشان سوخت و از این رو زنجیرهای آنان را یعنی 

 (.498-497، 1: 1366هایی را که موظف به مراقبت از آنها بود، فناپذیر ساخت ) فلوطین، بدن

کند: اوّل آنکه روح اگر چه نزول کرده و جا، به دو نکتۀ اساسی اشاره میفلوطین در این     

در تن خاکی منزل گزیده  امّا چون از نزد پروردگار آمده و مربوط به عالم بالاست، هم 

جسم  چنان به همان جا چشم دارد و در پی آن است که به اصل خود برگردد. دیگر این که

نجم رازی به خاطر  رود  امّافقط محل نزول روح است و پن از کمال روح، از بین می

اعتقاد به معاد و حشر اجساد در قیامت، علاوه بر روح به همراهی جسم در سیر صعودی 

باور دارد و در مرموزات، مخالفت خود را در این زمینه با فلاسفه آشکار کرده است و 
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ا قالب تو که تصرف کیمیای روح الّ  یم چیز به آخرت در نتواند رفتاز دنیا ه»نویسد: می

 «تواند کردعقول فلاسفه ادراک این نمی ،ی بزرگ استبه وی رسیده است و این سرّ 

 (.97 :1381)رازی، 

رغـم مخالفـت رازی بـا برخـی از آرای فلاسـفه همچـون تناسـخ و نـابودی بنابراین علی     

هـای فلـوطین در آثـار او دربـارۀ نقـش امتنی، حضور اندیشـهدر خوانش بینهمیشگی جسم، 

گردد  زیرا هـر دو روح را از عـالم برتـر و جسـم را از عـالم جسم در سیر روح دریافت می

دانند و در این باب که روح از عالم برتر است و پن از پیوستن بـه فرودین و محسوسات می

همچنـین هـر دو عـالم محسوسـات را  ر ی هسـتند.گـردد، هـمجسم دگرباره به آن بـاز مـی

در واقـع همـین ردّ بخشـی از آرای فلاسـفه در آثـار رازی،  داننـد.تصویری از عالم برتر می

وگو و ارتباط متون دارد و روابط متون از نـوع قاعـدۀ نفـی بخشـی اسـت کـه نشان از گفت

 دارد. کریستوا به آن اشاره

 . جذبه و عنایت الهی2-5-3

ت جذبه و عنایت الهی برای تعالی روح و رهایی از حجب و بازگشت آن دربارۀ اهمیّرازی 

 نویسد:می به مبد  نخستین روح
روح به آنچه از هر منزلی از منازل روحانیات و جسمانیات گرفته محجوب شود تا که به قالب انسانی تعلق 

د تا که خدای گیرد و از محضر حضرت الهی در حجاب بود و در اسفل سافلین قالب محبوۀ شومی

: 1390رازی، ) رها سازد «سوی پروردگارت بازگرد» ۀروح هرکه از بندگانش را خواهد به جذب ،متعال

167.) 

به جاذبۀ عنایت، اهل طبع را از سفل »کند: وی همچنین در مرصادالعباد تصریح می     

فلوطین نیز  (.372: 1391رازی، «)طبیعت برباید و به علوّ قربت رساند که ارجِعی إلی ربِّک

گانه اشاره شد، جذبه و عنایت الهی را عامل مهم صعود و همانطور که در بحث ارواح سه

 (.777، 2: 1366فلوطین، )روح تا والاترین مرتبه ذکر کرده است تعالی 

بنابراین اگر چه باور به جذبه و عنایت الهی در آثار عرفای پیش از رازی نیز وجود دارد       

توان گفت رازی این آرا را مستقیم از فلوطین گرفته است  امّا مخاطـب قطعی نمیو به طور 
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بیند. در متن پنهان و حاضر بـه در خوانش بینامتنی حضور آرای فلوطین را در آثار رازی می

 است. اهمیت عنایت الهی برای شوق به بازگشت و صعود اشاره شده

 . عشق2-5-4

ح، روابط بینـامتنی آثـار نجـم رازی و فلـوطین را نشـان دیگر از عواملی که در سیر رویکی 

آنها از چند جنبـه بـه ارتبـاط روح و عشـق در  دهد، همراهی و تأثیر شگرف عشق است.می

 :اندسیر نزولی و صعودی پرداخته

رازی همراهی عشق با روح را ازلی  نجم :تعالی روح با همراهی غیر ارادی و ازلی عشق     

تخـم »شـود: ند که سبب لبیک روح به ندای پروردگار در عهد الست میداو غیر ارادی می

لسـت  »ه انداختنـد و آب ونَـبُّحِهم در زمـین یابُّحِـخـودی بـه دسـتکاری یاعشق در بدایت بی

از نظـر او همراهـی و  .(95 :1345رازی، «)پدید آمـد «بلی اقالو»سبزه  ،بدو رسانیدند «بربکم

رسـاند و عشـق سـبب است کـه آنهـا را بـه یگـانگی مـیای همبستگی عشق و روح به گونه

ازلـی و کـلام فلـوطین نیـز بـه همراهـی  در (.21: 1391شود )رک: رازی، زندگی روح می

اشـتیاق از آغـاز در او هسـت هرچنـد بـه آن  آن»ناخودآگاه عشق و روح اشاره شده است: 

. (1026، 2: 1366فلـوطین،  «)وجوسـتجسـت در حـال و از ایـن رو همیشـه ،آگـاه نباشـد

همچنین او معتقد است که عشـق و روح پیونـدی ناگسسـتنی بـرای فعالیـت و تعـالی دارنـد: 

   .(763 ،1: 1366فلوطین، ) «است در جستجوی نیکی عشق نیروی فعالیت روح»

عشق را برای سیر صـعودی، منحصـر بـه ارواح  آنان :مختص ارواح مستعد و خاص عشق     

شـود و فقـط کند که عشق نصیب همـه نمـیالعباد اشاره میمرصاددانند. رازی در مستعد می

زیرا که مملکت جـاودانی عشـق بـه هـر شـاه و ملـک »برخی سعادت دریافت آن را دارند: 

فلوطین نیز با اشاره به کلام افلاطون دربارۀ عشـق و جـاودانگی، (. 12: 1391رازی، «)ندهند

-بـه آنجـا کسـی مـی»آثار او آمده است:  داند و درای را مستعد دریافت عشق میفقط عده

: 1366فلـوطین، «)تواند راه بیابد که برحسب استعداد فطری، عشق به حرکتش آورده اسـت

2 ،778). 
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دیگر از مباحث قابـل توجّـه در تـأثیر عشـق بـرای  یکی :عشق سبب برتری روح بر عقل     

ت کـه عقـل توانـایی صعود روح، برتری روح بر عقل به خاطر عشق است. رازی معتقـد اسـ

دیگـر بـاره قصـد علـو کـرد و  ،غذای شوق یافـت ،از نظر حقّ» صعود ندارد  امّا روح چون

رغـم علـی (.59: 1391رازی، «)دامنی ایـن جـا بمانـدبه تر ،آنچه از عقل فسرده برخاسته بود

ز آنکه عقل در تفکّرات فیلسوف جایگاه والایی دارد  فلوطین نیز عقل را بـه واسـطۀ آنکـه ا

عقـل »بیند و معتقد اسـت: عشق محروم است در سیر صعودی به سوی عالم علوی ناتوان می

(. 647، 1: 1366فلـوطین، «)استعداد آن را ندارد که به سوی آنچه برتر از اوست صعود کند

از نظر او اگر چه روح در مرتبۀ آفرینش، فروتر از عقل است  امّا به خاطر وجـود عشـق، در 

 . (1026، 2: 1366ایی صعود به عالم برتر و حقیقی را دارد )فلوطین، سیر صعودی توان

براساۀ خوانش بینامتنی مضمون همراهی ازلی و ناخودآگاهانۀ عشق با روح بـرای سـیر 

صعودی در آثار هر دو آمده و مشترک است. همچنین هر دو معتقدند که عشق تنهـا شـامل 

شترک آنان دربارۀ تفـاوت عقـل و روح در دیدگاه م شود که مستعد آن هستند.ارواحی می

سیر صعودی نیز قابل تأمل و توجهّ است. از نظـر فلـوطین برتـری روح بـر عقـل، بـه واسـطۀ 

ماهیت آن نیست  بلکه به واسطۀ همراهی یا تسلط عشق بـر روح اسـت و دیگـر آنکـه عقـل 

طر وجـود چون از مرتبۀ خویش بیرون آید حرکت او صـرفا  نزولـی اسـت  امّـا روح بـه خـا

همچنین آنچه از متن پنهان )اندیشۀ فلوطین( در مـتن حاضـر یابد. عشق، امکان صعود نیز می

یا میزبان حضور دارد این تفکر است که عقل فسرده استعداد صعود به عـالم برتـر را نـدارد. 

 بنابراین در آثار رازی، حضور اندیشۀ فلوطین در باب مرتبۀ نازل عقل در برابر روح به خاطر

 .عشق مشهود است

 

 . فیض2-6

یکی از مباحثی که فلوطین مطرح کرد و پن از او بسیاری از فلاسـفه و اندیشـمندان بـه آن 

اند، نظریۀ فیض است. براساۀ این نظریه، هستی و مراتـب آفـرینش آن، بـر اثـر توجهّ کرده

گـردد یانـد و در نهایـت فـیض، بـه مبـد  خـود بـازمفیضان مبد  نخستین )احد( پدید آمـده
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نجم رازی به ضرورت فیض برای بقـای عـالم اشـاره کـرده و گفتـه  (.68: 1381)رحیمیان، 

توانـد بـود، اگـر این فیضان بر دوام است که وجود کاینات بدان مدد قایم و باقی می»است: 

 (.189-188: 1391رازی، «)ود نمانـدالعین آن مدد منقطع شود، هیم چیز را وجـ ةطططیک 

مندی روح از فیض اشاره کرده که گنـاه، حجـاب ح نیز نجم رازی به بهرهدر مبحث سیر رو

راه روح به عالم غیـب بسـته  ،بقدر آن حجاب»و مانعی برای بهرۀ بیشتر روح از فیض است: 

. (162 -161 :1391رازی، «)و مدد فیض بدو کمتر رسد ،آن عالم باز ماند ۀتا از مطالع ،شود

آمـده و او بـا اشـاره بـه فیضـان جـز  والای روح بـر جـز  این مضمون در آثار فلوطین نیـز 

 است: فرودین گفته
هر یک از ما کیهان معقولی است که از طریق جز  پست روحمان با جهان محسوۀ در تماسیم و از طریق 

د یابتر راه میجز  والا با جهان معقول... از جز  برترمان فیضانی یا به عبارت بهتر فعالیتی به سوی جز  پست

 (.352، 1: 1366)فلوطین،  
توجهّ به این که نظریۀ فیض، ابتدا در کلام و اندیشۀ فلوطین رایج شـده و او بـه فیضـان  با     

است، در خوانش بینامتنی وجود ایـن اصـطلاح جز  والای روح به جز  فرودین اشاره کرده

طین به عنـوان مـتن و باور به آن در آثار رازی نیز ذهن مخاطب را به سمت حضور آرای فلو

رسـد کـه اندیشـۀ رازی متـأثر از فلـوطین و یـا از طریـق مواجهـه بـا برد. به نظر میپنهان می

هـای ذوقـی خـویش از های فلاسفه شکل گرفته باشد  امّا او این مباحث را با دریافتاندیشه

 .استآیات و احادیث، در هم آمیخته و به شکل کنونی ارائه کرده

 

 یر نزولی و صعودی روح. پیامدهای س2-7

انـد. از نظـر آنـان پـن از و نجم رازی، هر دو به پیامدهای سیر روح نیز اشاره کرده فلوطین

شـود. سـ ن بـه آید که سبب فراموشی عـالم نخسـتین مـیهایی پدید مینزول روح حجاب

واسطۀ عواملی همچـون عشـق و جذبـه و... کـه ذکـر شـد، ارواح راه بازگشـت و صـعود را 

 شود.میایند و این امر موجب کسب معرفت و خودآگاهی پیممی
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آثار فلوطین و رازی پدید آمدن حجب متعدد، بـه عنـوان یکـی از پیامـدهای در حجب:      

کند کـه پـن از پیوسـتن روح بـه قالـب، تصریح مینزولی روح ذکر شده است. رازی  سیر

 کند:می اموشآید که اصل و مبد  خویش را فرهایی پدید میبرای روح حجاب

بدین روزی چند مختصر که بدین قالب تعلّق گرفت آن روح پاک که چندین هزار سال در خلوت خـاص  

ها فرامـوش کـرد... و امـروز واسطه، شرف قربت یافته بود چندان حجب پدید آورد که به کلیّ آن دولتبی

ب بودی چنـدین فراموشـکار نشـدی هر چند براندیشد از آن عالم هیم یادش نیاید. اگر نه به شومی این حج

 (.102: 1391)رازی، 

نیز دربارۀ نزول روح در تن، پن از اشاره به آرای افلاطون، پیوند روح به تـن را فلوطین      

گویند تن گـور اوسـت و همچـون زنجیـری بـر چنان که می»است:  معتقدداند و اسارت می

(. وی 642، 1: 1366فلـوطین،  «)سـتدست و پای او ... و جهان برایش چون غار و زنـدان ا

یکی از علل نکوهش پیوند طولانی روح به تن را همـین پدیـد آمـدن موانـع بـرای دریافـت 

، 1: 1366فلوطین، «)شودآن پیوند، روح را از دریافتن حقایق مانع می»کند: حقیقت ذکر می

کند و بر ایـن بـاور (. او همچنین تعلق روح به قالب را عامل فراموشی عالم والا ذکر می642

کنـد توان دگرباره راه صعود و کمال را پیمـود و تصـریح مـیاست که با اندیشه و تفکر می

 :که اگر روح
گویند زنجیر از پای خود برداشته است و همین کـه از راه یـاد آوری بـه نظـارۀ به اندیشیدن روی آورد، می 

و پای در راه صعود نهاده است  زیرا روح حتی پن  گویند از زندان رهایی یافتههستی حقیقی آغاز کند، می

 (.644، 1: 1366فلوطین، دارد )از سقوط نیز چیزی از جز  والای خود را نگاه می

شـود و بـه جهـان بـرین وقتی روحی که از تن جـدا مـی»نیز بر این باور است که فلوطین      

بـر ایـن (. 789، 2: 1366ن، )فلـوطی« ها و فضـایل نیـز بـا او هسـتندکند، آن دانشصعود می

اساۀ او پیوند روح به جسم را عاملی برای پدید آمدن موانع و حجب و فراموشی عالم والا 

 شد. توان بر آن غالبداند که با اندیشه و تفکر میمی

در خوانش بینامتنی، هر دو به پدید آمدن موانـع و حجـب پـن از نـزول روح و بنابراین      

 شوند.می اند که سبب فراموشی عالم والاشاره کردهپیوستن آن به تن، ا
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یکی دیگر از نتایج نزول و صعود روح که هـدف نهـایی و کسب معرفت و خودآگاهی:     

حکمت سیر روح است، کسب معرفت، آگاهی و خودشناسی روح است کـه نجـم رازی و 

ول بـه عـالم رازی بـرای کمـال و معرفـت روح، نـز انـد.فلوطین هر دو بـه آن اشـاره کـرده

حکمـت در ایـن آمـد و شـد »کند: داند و تصریح میمحسوسات را ضروری و حکیمانه می

عالم حق بکند و در هر عالمی گنجی که تعبیه اسـت بـر  سیصد و شصت هزارکه مطالعه  آن

العباد نیز با نقـل (. او در مرصاد373-372: 1391)رازی، « ددارد و سرّی که مودع است بدان

یخ علی مؤذن، آورده است که پن از تأسف اهل آسمان بـرای روح در وقـت حکایتی از ش

 شود:نزول، به آنان خطاب می

م ندارید فرستادن او بدان عالم از راه خواری اوست به عزّ خداوندی ما که در مدّت عمر او در آن جهان 

زار سال در حظایر قدۀ بار بر سر چاهی دلوی آب در سبوی پیرزنی کند او را بهتر از آنک صد هاگر یک

 (.110-109: 1391به سبوّحی و قدوّسی مشغول باشد )رازی، 

براساۀ این روایت، نزول ناپسند و قابل نکوهش نیست  بلکه سبب شناخت و ظهور      

شود. فلوطین نیز معتقد است که نزول روح در تن اگر برای بالفعل استعدادهای بالقوه می

 شود: ها میو معرفت روح و بروز توانایی مدت کوتاهی باشد، سبب کمال
چنین روحی نیروی خود را آشکار ساخته و قدرت آفرینندگی خود را عیان نموده است. اگر همیشه در 

بخشید و روح به خود آگاه یی نمیآمد و فایدهماند نیرویش از قوه به فعل نمیجسمی میحوزۀ بی

 (.645، 1: 1366رد )فلوطین، دانست چه در درون خود داگردید و نمینمی

بنابراین در خوانش بینامتنی، مضمون متن پنهان در متن حاضر دربارۀ حکمت سیر نزولی      

شـود و صعودی روح که کسب معرفت و آگاهی و پدیدار شدن استعدادهاست، آشکار می

 .دانندو هر دو آن را اتفّاقی ضروری و حکیمانه می

 

 . موانع سیر صعودی روح2-8

و فلوطین علاوه بر عوامل و پیامدهای سیر روح، به موانع سیر صعودی روح نیز نجم رازی 

یکی از پیامدهای پیوستن روح به جسم است، از موانع اند. پدید آمدن حجب که پرداخته

شود. از نظر رازی هر یک از عوالم متعددی که روح در سیر تعالی روح نیز محسوب می
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کند، حجابی است که مانع درک حقیقت عالم والا طی می نزولی برای تعلق به جسم

 شوند: می
از عبور او بر چندین هزار عوالم مختلف روحانی و جسمانی، تا آنگه که به قالب پیوست، هفتاد هزار  

حجاب نورانی و ظلمانی پدید آمده بود،... حال را هر یک او را حجابی شد، تا به واسطۀ آن حجب از 

مشاهدۀ جمال احدیت و ذوق مخاطبۀ حق و شرف قربت محروم ماند، و از اعلی علیینّ  مطالعۀ ملکوت و

 (.102: 1391قربت به اسفل سافلین طبیعت افتاد )رازی، 

همچنین از نظر او وقوف در عالم جسمانی و هر نَفَن )دم و بازدم( نیز مانع و حجابی      

چندان که دچار فراموشی کامل و شود، است که سبب دوری روح از عالم غیب و مبد  می

متحیر است که چرا ارواح پن از نزول نیز فلوطین  .(810 :1391شود )رازی، خبری میبی

شوند؟ از نظر و دلبستۀ این دنیا می اصل و مبد  خویش را فراموش کرده به عالم محسوسات

رودین طبیعت او تا وقتی روح گرفتار جسم است، امکان تعالی ندارد  زیرا جسم را بخش ف

جزئی از او که با طبیعت بدتر »کند: شود و تصریح میداند که مانع بازگشت روح میمی

)فلوطین، « خوردشمار بر میآمیزد، در حال کوشش برای رسیدن به نیک، به موانع بیمی

1366 :1 ،631) . 

الم والا ذکر یکی دیگر از عواملی که در آثار رازی به عنوان مانع راهیابی روح به ع     

نورانیت  ...عملی ظلمانی نفسانی پدید آید ،اگر بر صورت قالب»شده، کار ناپسند است: 

 ۀتا از مطالع ،راه روح به عالم غیب بسته شود ،قدر آن حجابه ب ...روح را در حجاب کند

م، فلوطین نیز با اشاره به اندیشۀ فلاسفۀ متقد .(162 -161 :1391)رازی، « آن عالم باز ماند

گناه را سبب تنزل روح گناهکار و گرفتار شدن به دوری و باعد از خدا دانسته و از قول 

روح گناهکار به جهان پایین فروافتد و او خود چون پشت به خدا »ام دوکلن آورده است: 

)فلوطین، « پایان گرددکرد و از خدا گریخت بدین جهان رانده شد تا دچار کشمکش بی

1366 :1 ،639). 

بــر ایــن اســاۀ رازی و فلــوطین، حجــب )موانــع( و گنــاه را مــانع ســیر صــعودی روح        

دانند. اگرچـه فلـوطین بـه آرای فلاسـفۀ پـیش از خـود همچـون افلاطـون، فیثـاغور  و می

دیگران استناد کرده و رازی نیز با اشاره به آیات و احادیث اسـلامی باورهـای خـود را بیـان 
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نامتنی، حضور آرای فلاسفه و فلوطین به عنـوان مـتن پنهـان در کرده است  امّا در خوانش بی

شود و بین متون آنان ارتباط ضـمنی آثار رازی دربارۀ موانع سیر صعودی روح، دریافت می

 شود.می و غیرصریح دیده

 

 

 

 گیری. نتیجه3

آنچه گذشت بـا وجـود مخالفـت آشـکار نجـم رازی بـا فلاسـفه، در خـوانش بینـامتنی  بنابر

در واقـع او بخشـی از باورهـای آنـان را شود. کاتی در آثار او با آرای فلاسفه دیده میاشترا

های خود را با اشاره و استناد به آیـات، احادیـث و روایـات و اگرچه تمام اندیشه پذیردنمی

کند  امّا گاهی مضـمون کـلام او، همـان آرای فلاسـفه اسـت. دربـارۀ سـیر اسلامی بیان می

الـدین رازی های فلوطین )متن پنهان( در آثار نجـموح نیز حضور اندیشهنزولی و صعودی ر

شود. این مباحث منحصر به آثـار رازی و فلـوطین نیسـتند و در متـون )متن حاضر( دیده می

رسد کـه کلیّـات مبـاحثی کـه شوند  امّا به نظر میدینی، عرفانی و فلسفی دیگر نیز دیده می

کند، در سیر مطالعات فلسفی ـ عرفانی او روح طرح می رازی در باب سیر نزولی و صعودی

ها را با آیات و احادیث و ذوق و درهم آمیختـه و متـون شکل گرفته و نویسنده این دریافت

و نجـم رازی هـر دو بـه فـرود آمـدن  فلوطین .استفلسفی ـ عرفانی و ادبی خود را آفریده 

آنان صِرفِ پیوستن روح بـه قالـب را روح از یک مبد  و بازگشت به سوی آن، باور دارند. 

شود. همچنـین هـر دانند که سبب پدید آمدن حجب و فراموشی عالم والا میتنزل روح می

یک، عواملی همچون جذبه، عنایت الهی و عشق را بـرای سـیر صـعودی روح تـا والاتـرین 

لـق شـده و دانند. آنان بر این باورند که روح پیش از جسم خمرتبه بسیار مهم و ضروری می

ــا یکــدیگر  فناناپــذیر اســت، ســیر روح ارادی نیســت و ارواح در ســیر نزولــی و صــعودی ب

کننـد. کسـب متفاوتند. هر دو حجب و کـار ناپسـند را موانـع سـیر صـعودی روح ذکـر مـی

معرفت حقیقی و بروز استعدادها نیز به عنوان حکمت سیر نزولـی و صـعودی روح از سـوی 
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ر مبحث سیر روح، به خاطر بـاور بـه معـاد جسـمانی، عقیـدۀ آنان مطرح شده است. رازی د

 ه و فلـوطین بـه آن بـاور دارنـد، ردتناسخ و نابودی همیشگی جسـم را کـه برخـی از فلاسـف

 .است بخشی در روابط متونکند که براساۀ قاعدۀ نفی می

 

 

 

 فهرست منابع 
 الف.منابع فارسی

 .انجو. وبراست دوم. تهران: مرکز. ترجمۀ پیام یزدبینامتنیت(. 1385آلن،گراهام. ) .1

جلد. چاپ دوم. تهران: فرهنـگ  2. نامۀ تصوف و عرفانفرهنگ(. 1399ستعلامی، محمد. )ا .2

 .معاصر

 .«نفس و جاودانگی از دیدگاه افلوطین و ابن سینا»(. 1390پزشکی اردکانی، فاطمـه. ) .3

 .محمد اکوان. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

. ویـرایش و چـاپ سـوم. تهـران: درآمدی بر فلسفۀ افلووطین(. 1378پورجوادی، نصرالله. ) .4

 .مرکز نشر دانشگاهی

جلد. چاپ دوم. تهران: مؤسسـۀ انتشـارات و  16. نامۀ دهخدالغت(. 1377اکبر. )دهخدا، علی .5

 .چاپ دانشگاه تهران

. چـاپ رالمتألهینفیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صد(. 1381رحیمیان، سـعید. ) .6

 . اوّل. قم: بوستان کتاب قم

نامۀ متن فصل  «.هبوط و حدو  روح در نگاه مولانا و ابن سینا(. »1391رحیمی زنگنه، ابراهیم. ) .7
 .131-119. صص 52. شمارۀ پژوهی ادبی

تحلیل ساختاری سـیر العبـاد الـی المعـاد (. »1398و زندی طلب، احسان. ) رحیمی زنگنه، ابراهیم .8

. صـص 1. شـمارۀ 8. سال نامۀ نقد ادبی و بلاغتپژوهش«. ووگلر« سفر نویسنده»ۀ الگوی براسا

199-216. 

 .. چاپ هشتم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامیحقیقت روح(. 1379زمردیان، احمد. ) .9

ادیـان و «. بررسی مراتب ارواح از منظر عزیـز نسـفی و نجـم الـدین رازی(. »1397سیدان، الهام. ) .10
 . 108-89. صص 1. شمارۀ 51ال . سعرفان



 
  3140نبهار و تابستا ،55 شمارۀ ،27دورۀ  ،نثرپژوهی ادب فارسینشریه 

 

260 

جلـد. چـاپ اوّل. تهـران: 2. ترجمۀ محمدحسـن لطفـی. دروۀ آثار فلوطین(. 1366فلوطین. ) .11

 .شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

 . . چاپ سوم. تهران: سخندرآمدی بر بینامتنیت(. 1400نامور مطلق، بهمن. ) .12

ــامور مطلــق، بهمــن .13 «. بینــامتنی تــا تحلیــل بیناگفتمــانیاز تحلیــل (. »1388و کنگرانــی، منیــژه. ) ن

 . 94 – 73. صص 12. شمارۀ نامۀ فرهنگستان هنرپژوهش

. به اهتمام محمّد مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد(. 1391نجم رازی، عبدالله بن محمّد. ) .14

 . امین ریاحی. چاپ پانزدهم. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی

. به اهتمام تقی تفضـلیّ. چـاپ اوّل. تهـران: عشق و عقل(. 1345)نجم رازی، عبدالله بن محمّد.  .15

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب

. تصـحیح مرموزات اسدی در مزموورات داوودی(. 1381نجم رازی، عبدالله بن محمّد. ) .16

 .محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ اوّل. تهران: سخن

سیر و طیور از ملوت توا  ترجمۀ منارات السائرین:( 1390نجم رازی، عبدالله بن محمّد. ) .17

 .. گزارش پارسی محمودرضا افتخارزاده. چاپ اوّل. تهران: جامیملکوت

. ترجمۀ محمد حسن لطفی. چاپ اوّل. تهران: شرکت سهامی فلوطین(. 1363یاس رۀ، کارل. ) .18

 .انتشارات خوارزمی

ن: . چـاپ اوّل. تهـراتاریخ تحلیلی و انتقوادی فلسوفۀ اسو می(. 1388یثربی، سیدیحیی. ) .19

 . سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

 


